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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

به کلمه »بدّل« است: »   59در بخش اول از آیه   َالََّذيِنَََفَبَدََّلََچند مطلب وجود دارد؛ سخن درباره مطلب اول بود که مربوط 

دو  لَهمََُْقِيلَََالََّذِيَََغَيْرََََقَوْلًاََظلََمُوا کردیم.  بیان  را  احتمال  دو  است؛  ذکر  قابل  مورد  این  در  احتمال  چند  کردیم  عرض  ما   .»

م که  حطة  لفظ  اینکه  یعنی  بود؛  لفظ  تبدیل  »بدلّ«  از  منظور  اینکه  یکی  کردیم،  اشاره  که  لفظ  احتمالی  به  تبدیل  بود  أموربه 

شدند  این باب باید وارد مید. احتمال دوم اینکه مخالفت عملی باشد؛ یعنی در کیفیت ورود به قریه و مثلاً اینکه از  دیگری ش

 .  بودگرفتند، با این حالت ن ولی از باب دیگری وارد شدند یا آن حالت خضوع و خشوعی که در هنگام ورود باید به خود می

 سؤال: 

 استاد: عمده اینها برگرفته از روایات است. 
 احتمال سوم 

هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه هم مخالفت در قول و هم مخالفت در عمل از خود نشان دادند؛ یعنی هر دو    یسوماحتمال  

دو روایت، یکی از جوامع روایی  نوع مخالفت و هر دو نوع تبدیل، هم تبدیل لفظ حطه به یک لفظ دیگر و هم از نظر عملی.  

 کنم.  سنت نقل میشیعی یعنی از تفسیری که منسوب به امام عسکری)ع( است و یکی هم از اهل 

اسرائیل به این ترتیب بود که  تفسیر صافی از تفسیر منسوب به امام عسکری)ع( اینطور نقل کرده که مخالفت بنی روايتَاول:ََ

القریة رسیدند، دیدند که   به باب  اندازه وقتی  به تذلل و خضوع و خشوع و خم شدن و  این باب به  نیازی  ای ارتفاع دارد که 

اسرائیل معیّن کرده بود. آنها  «، کیفیت ورود را برای بنیسُجََّدًاََالبَْابَََوَادخُْلُوا. چون امر شده بود »نداردورود به حالت سجده  

وقتی به این باب رسیدند، مشاهده کردند که ارتفاع این دَر به حدی است که نیازی به ورود به این حالت نیست. بعد تعجب  

توان ای است که میکنند؟ وقتی که ارتفاع دَر به گونهکه تا چه زمانی موسی و وصی او یوشع، ما را مسخره می   گفتندکردند و  

لذا دو کار انجام دادند؛ اولاً به جای اینکه از طرف صورت وارد باب  راحت از آن عبور کرد، چرا ما با این حالت وارد شویم؟  

اینکه عقب  هم به صورت عادی، نه    باب دیگری وارد شدند، آن  عقب وارد شوند؛ یا مثلاً ازشوند، از پشت وارد شدند؛ مثل 

اینها از  سجداً. یعنی از نظر عملی در واقع دو تبدیل انجام دادند. از نظر لفظی هم اگر مأمور بودند که کلمه »حطة« را بگویند،  

 1»حنطة حمراء« بوده است. کلمه دیگری استفاده کردند که طبق آنچه که در روایت آمده، معنای آن گندم سرخ 
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نقل کرده، می  روايتَدوم: کشان داخل باب  گوید آنها از پشت کشاندر روایتی که صحیح مسلم از پیامبر گرامی اسلام)ص( 

. این نقل  گفتند، یعنی گندمی که در آن پوسته زرین خودش قرار داردمی  « حبة فی شعرة»شدند و به جای اینکه حطة بگویند،  

هم تقریباً نزدیک به نقلی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری)ع( آمده است؛ هم تبدیل عملی و هم تبدیل قولی کردند؛  

 این کلمه و واژه را هم تغییر دادند و کلمه دیگری به کار بردند.    در لفظ یعنی در عمل و یعنی دو نوع مخالفت

توانیم ذکر کنیم؛ یکی تبدیل لفظی، دوم تبدیل عملی و سوم تبدیل لفظی و عملی که هر دو پس در مورد »بدلّ« سه احتمال می 

 با هم انجام شده باشد.  

 ها و روایات است. اما اینکه این احتمالات یا این سه وجهی که ذکر کردیم، بر چه اساسی مطرح شده، عمدتاً براساس نقل 

 سؤال: 

«،  حِطََّةٌََوَقُولُواََسُجََّدًاََالْبَابَََوَادخُْلُواگوید »؛ برای اینکه قبل از این امر کرده و می»ف« تفریع هم باشد، این صحیح استاستاد:  

آیا این بدلّ ناظر به همین دو امر مذکور در    حال اینکهدو تا امر است، یکی مربوط به قول و یکی هم مربوط به نحوه ورود؛  

که    یماقبل »ف« است یا مجموع دستورات قبلی؟ ظاهر این است که این مربوط به همین دو امر اخیر است؛ این را هم روایات

ها در مورد اوامر الهی قبلاً ذکر شده است؛ اینکه خداوند فرمود کند. چون مراحلی از مخالفتدر این رابطه وارد شده، تأیید می

داده    دستور الزامی  این مرحله خداوند سه  در  شد هم ذکر شده است.آنها نازل می هایی که برای  و اینها چه کردند، حتی عذاب 

خواهد بگوید در همین مورد ورود، استغفار و کیفیت ورود. امر به »کلوا« را هم گفتیم که امر الزامی نیست. آیه میاصل  است:  

تواند  های گذشته آنها باشد؛ هر چند میتواند به اعتبار مخالفت گوید »الذین ظلموا«؛ این »ظلموا« میکردند. می   هم اینها تبدیل

بنی  از  یعنی آن دسته  این است که »الذین ظلموا«  باشد، ولی ظهورش در  تبدیل هم  اعتبار خود همین  اسرائیل که همواره  به 

می  میمخالفت  ظلم  خداوند  و  خودشان  به  و  از  کردند  مطیعین  شامل  برخی  تعبیر  به  ظلموا«  »الذین  لذا  قولاً.  بدلّ  کردند، 

بنابراین ظاهرش این است که »بدل« ناظر به اوامر و دستوراتی   شود، که حالا این را بعداً توضیح خواهیم داد.اسرائیل نمیبنی 

 . است که در همین آیه ذکر شده است

 نظر برگزیده 

تواند ناظر  بدلّ می ف چه ما »ف« را فاء تفریع بگیریم چه عاطفه،اینکه از این سه احتمال، کدام یک مورد نظر است، از یک طر 

به همه اینها باشد. اما آنچه که شاهد بر احتمال اول است، »قولاً غیر الذی« است؛ با اینکه طبق برخی از روایات این تبدیل و  

«، بدلّ قولاً، قول را تبدیل  لَهُمَََْقِيلََََالََّذيَِغَيْرََقَوْلًاََظلََمُواََالََّذيِنَََفبََدََّلَ»فرماید  مخالفت حتی از نظر عملی هم بوده، لکن اینکه می 

کردند، آن قولی که به غیر از آن قولی بود که به آنها گفته شده بود. این به نظر برخی شاهد بر این است که این تبدیل، تبدیل  

است. شاید روا را  لفظی  معنا  این  یعنی مییات اغلب  کند؛  را  تأیید  این  لفظ،  کأن حتی در حد گفتن یک  اینها  بگوید  خواهد 

تبدیل کردند؛ این به این معنا نیست که در ابعاد دیگر مخالفت نکردند؛ مخالفت صورت گرفته؛ به جای اینکه با  حالت سجده  

و به پشت وارد شدند، اینها همه به جای خود؛ اما برای اینکه اوج دنائت و پستی و رذالت و عناد    بروند، با حالت عادی رفتند 

خواهد بگوید این لفظ را که مأمور بودند بگویند و این اصلاً هیچ  و لجالت آنها را با خداوند تبارک و تعالی برساند، کأن می 

ت عناد و سرکشی این  حطة را مثلاً به حنطة تبدیل کردند؛ این دیگر اوج و نهایزحمتی بر آنها نداشت، همان را هم تغییر دادند.  
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 رساند.  جماعت را می 

در    « ظهور بیشتریلهَُمََْقيِلَََالََّذيََِغيَْرَََقَوْلًاَلذا به نظر من از میان این سه احتمال، آنچه با ظاهر آیه سازگارتر است و شاید »

که تبدیل در لفظ و قول بوده است. غرض هم این است که آنها با آنکه همه چیز برای آنها مهیا شد و امر به    این است   این دارد

ها برای آنها مهیا و فراهم شد، باز هم مخالفت کردند؛دو سه دستور به آنها داده شد،  ورود در قریه شدند و همه امکانات و نعمت 

رسد از میان ترین امر را هم نادیده گرفتند و حتی این قول را هم تبدیل کردند. به نظر میترین دستور و سهل اما آنها حتی ساده 

 اند.  این سه احتمال، احتمال اول اولی است؛ البته این به معنای آن نیست که نسبت به دو امر دیگر مخالفت نکرده 

 سؤال: 

 شود. رسد این بیشتر بر همان قول منطبق می ای که من اینجا بیان کردم، به نظر می استاد: عرض کردم با توجه به نکته 

 بحث جلسه آینده  

   شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.دو سه مطلب دیگر در مورد این بخش از آیه باقی مانده که ان

 

»والحمد لله رب العالمین«       


